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آیات نور 

سوره الرحمن )3(

انسان، مهم ترین 
مخلوقات

در]قرآن[ این جمله »خلق الانســان« 
از میان همه مخلوقات نخســت خلقت 
انســان را ذکر کرده است. انسانی که در 
آیات بعد خصوصیت خلقت اش را بیان 
می کند و این به دلیل اهمیتی است که 
انسان بر دیگر مخلوقات دارد. آری انسان 
یا یکی از عجیب ترین مخلوقات است یا 
از تمامی مخلوقات عجیب تر است که 
البته این عجیب تــر بودن وقتی کاملا 
روشن می شود که خلقت او را با خلقت 
دیگر مخلوقات مقایسه کنی و در طریق 
کمالی که برای خصوص او ترسیم کرده 
اند، دقت بــه عمل آوری. طریق کمالی 
که از باطن اش شروع شده، به ظاهرش 
منتهی می شود. از دنیایش آغاز شده به 
تفسیر المیزان آخرتش ختم می شود.�

جای مادر خالیست
محمدعلی زمانی

 
مادرم دریا بود

نور بود،
ایمان بود،

او به رنگ یک ابر،
او خود باران بود...

رنج تنهایی

رنج ما را دو تکه می‌کند. وقتی کسی‌که 
رنج می‌کشــد، می‌گویــد: »خوبم... 
خوبم...« به این دلیل نیست که حالش 
خوب اســت. برای این است که خود 
درونش به خــود بیرونش فرمان داده 
که واژه‌ »خوبــم« را به زبان بیاورد. او 
حتی گاهی‌اوقات اشتباهی می‌گوید: 
»خوبیم.« دیگــران فکر می‌کنند که 
خودش و اطرافیانش را می‌گوید، ولی 
این‌طــور نیســت. او دو تکه‌ خودش 
را می‌گویــد: خود آســیب‌دیده و خود 
نماینــده‌اش. نماینــده‌ای که برای 

مصرف عمومی مناسب است!
رنج، یک زن را دو تکه می‌کند تا کسی را 
داشته باشد که برایش درد‌دل کند، کسی‌ 
که در دلِ تاریکی کنار او بنشــیند، حتی 
وقتی دیگران، همگی تنهایش بگذارند.

برگرفته از کتاب »جنگجوی عشق«
اثر گلنن دویل ملتن

مرد ماشینی

مردی هنگام غــروب به کلانتری می 
رود تا گم شــدن همســرش را اطلاع 
بدهد. مــرد: زنم از صبــح رفته خرید 
ولی هنوز برنگشته خونه! پلیس: قدش 

چقدره؟ مرد: تا حالا دقت نکردم!
پلیس: لاغره؟ چاقه؟ مرد: یک کم شاید 
لاغر یا چاق! پلیس: رنگ چشم هاش؟ 
مرد: دقیقــاً نمی دونــم! پلیس: رنگ 
موهاش؟ مرد: راست اش موهاشو هی 
رنگ می کنه! پلیس: چی پوشیده بود؟ 
مرد: پیراهن... یا مانتو… نمی دونم!

پلیس: با ماشــین رفته بود؟ مرد: بله! 
پلیس: اسم، رنگ و شــماره ماشین؟ 
مرد: یک مگان مشکی 1600 تیپ2، 
چهار سیلندر با 115اسب بخار، حداکثر 
گشــتاور خروجی 151نیوتن متر، پنج 
دنده با سرعت 193کیلومتر بر ساعت، 
مونتاژ داخلی، استاندارد آلایندگی یورو3! 

)مرد ناگهان می زند زیر گریه!(

بریده کتاب 

داستانک طنز 

اندکی صبر

گاردین|    همزیستی زباله گردها و پرندگان، آفریقای جنوبیگتی ایمیج|   خنک شدن میمون و فرزندش در رودخانه، هندوستان یاهو|      اجرای هنرهای رزمی در ارتفاع، چین

دنیا به روایت تصویر

ما ایرانی‌های صمیمی

محمدعلی محمدپور|طنزپرداز
 

چند روز قبل داشتم از دستگاه عابربانک پول برمی‌داشتم که نفر پشت سری‌ام که توی 
صف ایستاده بود و البته بیشتر از من روی مانیتور دستگاه اشراف داشت مبلغی را که وارد 
کرده بودم پاک کرد و گفت: »هیچ می‌دونستی این مقدار اسکناس که می‌خوای برداری 
چه هزینه‌ای بــرای دولت داره و تو می‌تونی هر جا رفتی از کارت اســتفاده کنی؟« نفر 
بعدی که پشــت سر اون ایستاده بود سرش رو فرو کرد تو جمع ما و گفت: »نه آقا! همین 
جوری مطمئن تره، شــما می‌دونی تو تبادل‌های الکترونیکــی چه کلاهبرداری‌هایی 
ممکنه انجام بشــه؟« نفر ســوم که جمع را هل داد و وارد شد گفت: »تازه یک صفر هم 
زیاد زده بودین« خلاصه به کلی اختیار از دســت من رفته بود و داشتم التماس می‌کردم 

فقط کارتم را بدهید من بروم.
به هر حال یک مفهومی داریم به نام حریم خصوصی که بعضی از ما هم خیلی بهش علاقه 
داریم، البته به نقض کردنش! من نمی‌فهمم بعضی از این خارجی‌ها چه جوری بهشــان 
خوش می‌گذرد وقتی زوایای پنهان زندگی خصوصی یکدیگر را زیر و رو نمی‌کنند. مثلا 
شما ببینید توی خارج پرسیدنِ میزان درآمد همدیگر جزو نقض کردن حریم خصوصی 
حساب می‌شود حتی از همدیگر نمی‌پرسند چرا بچه نمی‌آوری نکند عیبی ایرادی چیزی 
داری! این خارجی‌ها احتمالا وقتی همدیگر را می‌بینند درباره آخرین شــکلی که توی 

ابرها دیده‌اند با همدیگر صحبت می‌کنند.
در حالی که ما کلا با همه اطرافیان صمیمی هستیم و این حرف‌ها را با هم نداریم. الان ما 
داماد همسایه عموی‌مان هم یک کپی از آخرین فیش حقوقی‌مان دارد و هر بار هزار تومان 
بیشتر شده باشــد یک شیرینی تپل از ما می‌گیرد. یا شما در نظر بگیرید الان این جوری 
است که هر زوجی ازدواج می‌کند، بلافاصله یک تیم تحقیقاتی از فامیل انتخاب می‌شوند 

و همواره پیگیر آخرین وضعیت بچه‌ای که باید »غاعدتاً« توی راه باشد، می‌شوند.
تازه الان هم که من این‌ها را دارم توی گوشی تایپ می‌کنم، نفر بغلی‌ام که کله‌اش اجازه 
نمی‌دهد صفحه گوشــی را درســت ببینم گیر داده و همه غلط‌های تایپی‌ام را یادآوری 

می‌کند. الان اگر دیدید قاعدتاً را با غین نوشته‌ام بدانید از لج این دوست عزیز است!

* ســپاس از زندگی ســام سه شنبه. 
همه صفحاتش خواندنی و جالب بود. به 
خصوص مطالبی که برای نیمه شعبان 

چاپ کرده بودید.
* آق کمال، شــما این تعطیلات جایی 

نرفتید؟
آق کمال: چرا خیلی جاها رفتم، از تو هال 

رفتم تو آشپزخانه، باز برگشتم سر جام!
* آقــای صابری، قلــم ات پابرجا با آن 
خودمونی کــه برای بعضی اســتادان 
نوشتی. کلمه به کلمه اش درست و به جا 
امیرمسعود بود. �
* بیدار شدن در هر صبح این نوید برای 
ماست که یک روز دیگر برای استفاده از 
نعمت های خدواند و شــکر آن ها وقت 

داریم. خدایا شکرت.
* تولد نوه های عزیزمان، بهاره و بهنام را 
تبریک می گوییم. همیشه شاد و سرحال 
مامانی و بابایی باشید نوگلان. �
* باز هم از تمامــی خوانندگان زندگی 

سلام استدعا می کنم هم خودشان در 
مصرف ذخایر انرژی صرفه جویی کنند 
و هم به خانواده و دوستان و اطرافیانشان 
بگویند. این ها از دســت بروند، رفته اند 

دیگر...
* مهلا جان، سالگرد ازدواج مان مبارک. 
محمد �
* مطلب خنداننده شو خیلی خوب بود، 

ولی کم بود! بقیه اش کو؟
ما و شما: بقیه اش را باید در خود کتاب 

بخوانید!
* آق‌کمــال! اگه ‌برات ‌امــکان ‌داره‌ یه 
‌جــوک‌ و لطیفــه ‌به ‌لهجــه ‌و گویش 
‌‌‌زیبــای‌ مشــهدی ‌بــرای‌ مــا بگو!
آق کمال: همی که هرچند وخت یَک 
بار براتان خاطرات زندگی‌مو مُگُم خیلی 

هنر مُکُنُم!
* بــا مطلب تفــاوت عمــل زیبایی 
در زندگــی ســام شــماره 1031 

خستگی‌هایم را از یاد بردم. ممنون 

داستانک ، ترسانک ، سوتی ، شعر ، طرح ، عکس و  هر ایده بامزه و جالب خود 

را به پیامک 2000999 بفرستید.

ما و شما

حدیث روز 

هر که خوش دارد مرگش به تأخیر افتد 
و روزی اش افزون شــود، با خویشانش 

پیوند برقرار کند.
امام حسین)ع(، بحارالانوار

ذکرشنبه
صد مرتبه »یا رب العالمین«

*‏ مامانم یک بار داشــت برای فامیل می گفت: وقتی من بچه بودم یک خانم تو بانک 
جلوش رو می گیره و میگه هرقدر پول بخوای میدم بچه تون رو می خرم... همه فامیل 

با تعجب گفتن چرا ندادی؟!
*‏ راست اش من تحقیق کردم دیدم نون تو اینستاگرامه. می خوام برم سفت و سخت اون 
جا مسخره بازی دربیارم و‌ بعد از جمع‌آوری مقدار زیادی فالوئر، شروع به پول درآوردن کنم!
*‏ رو مخ‌ترین موجود دنیا یخ تو نوشیدنیه. نمی دونی با زبونت هلش بدی عقب یا قورتش 

بدی تا دیگه نیاد جلو!
*‏ بعضی از کفش ها اون قدر پاشــنه هاشون بلنده که نباید درشون آورد، رسما باید پیاده 

شد ازشون!
*‏ یعنی الان اون اســپینرهایی که ملت خریدن کجای خونه شــون افتاده؟ الان دیگه 

اعصابشون آروم شده همه؟!
* برای شرکت تو کلاس های »چگونه ظرف یک سال به یک میلیارد پول برسیم«، باید 

۳۰ تومن ورودی بدی، معلومه یارو ظرف یه سال یه میلیارد در میاره دیگه!
* شرکت های بستنی فکر کردن دارن گوشی می‌سازن؟ روز‌به‌روز بستنی هاشون داره 

نازک‌تر میشه!
* بعضی از آدم ها هم مثل رگبارهای بهاری هســتن، میان تو زندگی و به شکوفه های 

امید گند می زنن و میرن!
* رفتم برای کارت ملی عکس بگیرم. لبخند زدم. گفت دهن ات رو ببند! مگه نباید لبخند 

بزنیم موقع عکس گرفتن؟!

که در حساب خرد نیست سهو بر قلمت نگویم از من بی‌دل به سهو کردی یاد �
مرا ذلیل مگردان به شکر این نعمت � که داشت دولت سرمد عزیز و محترمت

ممنوعیت استفاده از ساعت دیجیتال در مدارس

آدیتی سنترال- اتحادیه مدارس 
در انگلستان به تازگی گزارش داده 
اســت که به علت تمایل نوجوانان 
به استفاده از ابزار دیجیتال از قبیل 
گوشی تلفن همراه و لپ تاپ، دانش 
آموزان جدید دیگر نمی توانند مثل 
گذشته ســاعت را بخوانند. چرا که 
آن ها از ساعت های روی دستگاه 

های دیجیتال اســتفاده می کنند. این اتحادیه اعلام کرده است که ساعت های قدیمی 
باید جایگزین ساعت های دیجیتال در مدارس و به ویژه سالن امتحانات شود، چون هم 
اســترس و اضطراب نوجوانان را کم می کند و هم توانایی خواندن ساعت را در آن ها به 

وجود می آورد.

عاقبت وحشتناک چرت زدن سرکار!

چاینا دیلی- آیا شما هم وقتی سر 
کار خوابتان می گیرد از یک دست 
تان به عنوان بالش کمک می گیرید 
و چرت می زنید؟ تا کنون فکر کرده 
اید که انجــام دادن طولانی مدت 
این کار ممکن اســت چه عواقب 
وحشتناکی داشته باشد؟ »سورنید 
زنگ« زن 28 ساله چینی که سال 

هاست موقع استراحت سر کار، سرش را روی دست اش می گذارد و چرت می زند، دچار 
مشکل عجیبی شد. او بعد از بیدار شدن دست چپ اش را حس نمی کرد و نمی توانست 
هیچ کاری با دســت اش انجام دهد. با مراجعه به بیمارســتان، پزشکان به او گفتند که 
اعصاب دست چپ اش به طور کامل از کار افتاده است زیرا او برای مدت طولانی سرش 

را روی یک نقطه قرار داده بود.

سی امین رکورد مرد دونده

گینس ورلد رکورد- مردی که 
شبیه »فارست گامپ« )شخصیت 
معروف سینمایی( لباس می پوشد، 
با شــرکت در ماراتن لندن 2018، 
توانســت ســی امین رکوردش را 
هم در کتاب جهانــی رکوردهای 
گینس ثبت کنــد. او که در یکی از 
پرطرفدارترین ماراتن های انگلیس 

شرکت کرده بود، شبیه شخصیت فیلم فارست گامپ لباس پوشیده بود. در این ماراتن به 
بهترین لباس هم جایزه داده می شد که او این جایزه را هم گرفت.

از اون لحاظ

دور دنیا

عجایب

شبکه های اجتماعی

انگلیش آموزی

سوتی سرا 

تفألباس ماسپند نیکان

تو مراسم فوت پدرم، همسرم که اون موقع با هم نامزد بودیم تو برف شدیدی گیر کرده 
بود و به مراسم نرســید. منم که ناراحت بودم پای تلفن بهش گفتم »کاش بودی... دلم 
می خواست پیشم باشــی الان...« نامزدم هم مثلا اومد منو دلداری بده گفت »اشکال 

نداره عزیزم، ان شاءا... دفعه بعدی«!

تعارف مرگ آور!

 ،Alienware شرکت معروف سازنده سخت‌افزار بازی
اتاق شــماره ۲۴۲۵ هتل هیلتــون در پاناما را مخصوص 
گیمرهای دو آتشه طراحی و تجهیز کرده است! امکاناتی 
در این اتاق است که منظره‌ زیبایی از ساحل و اقیانوس آرام 
دارد که شــاید هیچ‌گاه فرصت کشیدن پرده‌ها و به تماشا 

نشستن این ساحل زیبا را نداشته باشید!
در این اتاق، یک تلویزیون ۶۵ اینچ k OLED و یک 

رایانه رومیزی گیمینگ با پردازنده اینتل و کارت گرافیک 
عالی قرار دارد تا گیمرها بتواننــد هر بازی ویدئویی را که 
دوســت دارند اجرا کنند. به علاوه، دسته‌های بازی روی 
تخت‌ها و میزهای این اتاق منتظر گیمرها هســتند. یک 
هدســت واقعیت مجازی، لپ‌تــاپ ۳۴ اینچی با صفحه‌ 
نمایــش اولترا وایــد و صندلی راحت مســابقه‌ای، دیگر 

تجهیزاتی هستند که در این اتاق دیده می‌شوند.

این هتل به وای‌فای و تجهیزات دیگری هم مجهز شــده 
است تا گیمرها هیچ‌گونه احساس نیازی به دستگاه جانبی 
نداشته باشــند و چیزی همراه خودشان نیاورند. همچنین 
روشنایی این اتاق طوری طراحی شده است که گیمرها در 
هیچ ساعتی از شبانه‌روز احساس خستگی و کم‌نوری نکنند. 

هزینه این اتاق دو تخته، شبی ۳۵۰ دلار است.
منبع: سایت یک پزشک �

هتلی که برای گیمرها طراحی شده است
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